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مورد  این   در  می ا پاراشا  گادول  کهن  توضیح  لباس  توراه  و  خوانیم 
،    پیراهن "پوشید:  لباس می   نوع   کهن گادول هشت   دهد شخص می 

 "، کت و گردنبند اوریم و تومیم.  ، جلیقه   ، تاج   ، کمربند   ، کلاه   شلوار 
 پرسد:  ، صفحۀ اول) می   16، برگ    گمارا (مسخت عراخین 

دنبالۀ    چرا " به پاراشاي  در  پاراشاي   مربوط  شرح   قربانیها  به    مربوط 
 "؟ است ه  آمد هکهن    ن اهرو   لباس ا 

در  گمار  هر  "ید:  فرما می   پاسخ ا  این    یک زیرا  گناه    لباس ا از 
  ،   قتل و ریختن خون ، شلوار   ،   ، پیراهن   کردند مخصوصی را کفاره می 

ر و احساسات ناشایست در قلب  ا فک ا ،   تکبر ، کمربند  ،  زناکاري ، کلاه 
  ، او انسان  تومیم ر گردنبند  و  جلیقه و قضا   ،   یم   ، نادرست  گناه    ،   ت 

گناه پررویی را کفاره    ،   اه غیبت و بدگویی و تاج گن   ،   پرستی ، کت بت 
 "د. نمودن می 

بگوید این گناهان بسیار سنگین هستند و    شخص حال ممکن است  
می  گناهان  این  به  مرتکب  کمی  بود    شوند افراد  لازم  چرا  پس   ،

را   لباسها  این  گادول  کهن  قوم  همواره  گناهان  دست  این  و  بپوشد 
کفاره   را  ن نمای ییسرائل  مگر  ندرت  ند؟  به  گناهان  این دست  اینکه  ه 

 افتادند؟ اتفاق می 
 یند:  فرما دانشمندان توراه می   پاسخ در  

عملی را    فرد دارد و ممکن است    اي هر گناه و خطایی ریشه و شاخه 
  ، ولی در اصل   ساده است   ی انجام دهد که به نظر گناه نیست یا گناه 

 باشد. گین می در یکی از این گناهان سن   آن ، ریشۀ این گناه یا شاخۀ  
و احساسات    حرفی زده   ،   به دوست خود   شخص ، گاهی    مثال راي  ب 

، این به مانند این است که دوست    کند دار می دوست خود را جریجه 
هم  است.  کشته  را  را    چنین خود  خود  همنوع  آبروي  که  شخصی 

، به مانند این است    کند زده می برد و جلوي دیگران او را خجالت می 
ا  کشته  را  او  پیراهن    پس ست.  که  با  گادول  بود شخص کهن  لازم 

 د. نمای خود این گناهان را کفاره  

در اصل مرتکب به این خطا نشده ، ولی   فرد یا گناه زنا ، ممکن است 
یا   باشد  دیده  نامناسبی  تصویر  را  زنان اگر  نیستند  محرم  او  با  که  ی 

باشد  کرده  می   لمس  محسوب  زناکاري  گناه  ریشۀ  نیز  این  و  ،  شود 
 د. نمو گادول با شلوار خود این دست گناهان را کفاره می کهن  

این  بر  زنا ا فک ا ،    علاوه  به  مربوط  ناشایست  سخنان  و  مانند    ر  به   ،
ید این  فرما شوند و خافص خییم در این باره می زناکاري محسوب می 

اوند و نور جلال شخینا از ما  -شوند که خد دسته از سخنان باعث می 
بدبختیها و مشکلات  ، تمام    از ما دور است   اوند -دور شود و وقتی خد 

 . شوند شروع می 
می  کفاره  را  تکبر  گناه  گادول  دیده  تاج کهن  بسیار  گناه  این  و  کرد 

، مخصوصاً در این دوران که تکبر و پررویی بسیار زیاد شده    شود می 
بزرگسالان خجالت نمی  از  نیز  را  است و حتی کودکان  کشند و خود 

احترام لازم را  ،    ان ، جوانان در صحبت با بزرگتر   د دانن بهتر از آنها می 
نمی  می نگه  اجازه  خود  به  و  با  دارند  را  خود  از  بزرگتر  حرف  دهند 

والدین یا معلم آنها    ،   ، حتی اگر این بزرگتر   احترامی زیر پا گذارند بی 
است.  تکبر  همان  گناهان  این  ریشۀ  و  تأمل    باشد.  وقتی  ،    د نمای و 

  چنانچه   . د نمای ندارد که بخواهد به آن تکبر    شود هیچ چیز متوجه می 
 "اوند است. -تکبر فقط شایستۀ خد "  : د فرمای داوید هملخ می 

می   گناهان   ،   کمربند  کفاره  را  قلب  به  چه  مربوط  حال  ی  کس کند. 
تواند بر خود شهادت دهد که قلب او پاك است و هیچ احساس یا  می 

   فکر بدي در قلب او نیست؟ 
اوند حق او را  -اوند او را رها کرده و یا خد -د کند خ فکر می   فرد اگر  

 شوند.  گناه محسوب می   ،   ر ا فک ا ، تمام این    کند و غیره پایمال می 
تومیم  و  اوریم  می   ،   گردنبند  کفاره  را  نادرست  قضاوت  کرد.  گناهان 
نادرست  قضاوت  که    ،   قاضی   خود   حال  است  سنگینی  بسیار  گناه 

د   ، گاهی   بر  در  نیز  را  و غصب  دزدي  فقط  گناه  مورد  این  حال  ارد. 
حقوق و دارایی همنوع   به  که  کس ، زیرا هر  مربوط به قاضیان نیست 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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ند که  کو کاري می  نموده ، حق او را پایمال   د مای ن احترامی می خود بی 
  یش دهد که دوست خو ، به این صورت نشان می   د نمای دوستش ضرر  

 ند. ک را به خوبی قضاوت نمی 
بگوید    فرد کرد. حال ممکن است  ه می گناه بتپرستی را کفار   ،   جلیقه 

و کم   احمق پرستی وجود ندارد و فقط افراد بت و بت  ایام ، که در این 
بت  که  هستند  می درك  شاخه پرستی  ولی  ریشه کنند.  و  اي  ه ها 

، به دوست و  وند ا -ی که بجاي امید به خد کس د. وجود دارن پرستی بت 
می  توکل  ا آدمیزاد  آدمیزاد  که  است  منتظر  و  و  کند  دهد  نجات  را  و 
ده ، زیرا  نمو پرستی  ، به مانند این است که بت   د نمای مشکل او را حل  

خد  شخصی  نظارت  بر  -به  که    ،   خود اوند  شخصی  یا  ندارد.  ایمان 
،    د کن پاره یا پرت می   را   ي ز چی   ،   شود و از شدت عصبانیت عصبانی می 

-د ده ، زیرا در نظر ندارد که خ نمو پرستی  به مانند این است که بت 
 است.   وي ر اعمال  ظ اوند همه جا هست و نا 

متأسفانه این گناه در نزد   . ند ک ی را کفاره می ی گناه غیبت و بدگو   ،  کت 
اگر  می   یافت ي  بسیار افراد   سخن   شخص شود.  و  هلاخاهاي  چینی 

، در مورد هر یک از کلماتی    سخن بیان  آموزد و قبل از  غیبت را نمی 

چینی  مرتکب گناه سخن   اً ن ی ، مطم   ند کخواهد بگوید فکر نمی که می 
 شود. می 

  شود باید دانست هر سخن و حرفی که باعث آزار و اذیت دیگري می 
  آن داده تا با    انسان اوند زبان را به  -چینی نام دارد. خد ، غیبت و سخن 

  نموده برعکس عمل    کرده نا اي  -خد نه این که    د و نمای صلح برقرار    ، 
   د. نمای نفرت و دشمنی پراکنده    آن و با  

ي  بسیار ریشۀ گناهان    یی پررو   . د ر ک گناه پررویی را کفاره می   ،   و تاج 
بین    است  گناهان  مخصوصاً  همنوع   شخص ،  که  ح   . خود   و  ال 
را کفاره    ا نیستند تا گناهان م   لباس ا همیقداش ویران است و این  بیت 
گناهان    ند نمای  از  دست  این  مرتکب  تا  باشیم  مواظب  باید  بیشتر   ،

که این    وجود دارند لباس کهن گادول  ا و نه  ی  ، زیرا نه قربان   نشویم 
 د. نماین گناهان را کفاره  

خداي  شاخه   شخص ناکرده    اگر  یا  گناهان  این  این  مرتکب  از  اي 
ت از این گناهان توبه و تمام تلاش خود را  ، باید با جدیّ   گناهان شد 

نشود.  گناه  این  مرتکب  دوباره  که  زودتر    بنماید  چه  هر  داریم  آرزو 
 آمن!   . یم آباد شود و مزکی به نجات کامل شو   همیقداش بیت 

 آموزش توراه  
 . دهد توضیح می   گادول لباس کهن  ا پاراشا در مورد  این  

نمی بسیار افراد   تأمل  پاراشا  فهم  در  و می ي هستند که    "گویند:  کنند 
پاراشا   من  نمی   ازاین  چیز  نمی هیچ  و  و  فهمم  میشکان  ظروف  دانم 

و در آن    ه ن چطور ساخته شد و میشکا   ه لباسهاي افراد کهن چطور بود 
، این موارد در حد عقل من نیست و لازم    چه موادي به کار گرفته شد 
 ".خود خسته کنم م و خود را بی نمای نیست در این پاراشاها تأمل  

این   نیز  وییقرا  کتاب  به  رسیدن  می   افراد با  خود  موارد  "گویند:  با  این 
نکات   و  قا   ناپاکی قربانیها  غیر  طهارت  درك  ب و  هم ل  و  چنین  هستند 

خود زحمت  ، پس چرا بی وجود ندارند   ها همیقداش و قربانی بیت که  ن  کنو ا 
بلد هستم    ، همین   بکشم  از کتاب شموت را  که کتاب برشیت و نیمی 

   "! کافی است 
با این سخنان  پاراشا   ،   و  از فهم  را  هاي  بخش کنند و  معاف می   ها خود 

نمی مهّ  را  توراه  از  توراه می  دانشمندان  هر    دانند.  بارة  هر    عبارت در  و 
پاراشاها بحث   این  از  بفهمند میشکان و  نمو کلمه  به طور دقیق  تا  دند 

سخنان   این  جمله  به  جمله  راشی  و  شد  ساخته  چطور  آنها  ظروف 
، ما نیز موظف   د نمای کند و پاراشا را تفسیر می دانشمندان توراه را یاد می 

طالعه و این پاراشاها  هستیم حداقل یک بار به طور کامل این موارد را م 
 را بفهمیم.  

، از اینجا    نباید با رسیدن به این پاراشاها خود را به خواب زمستانی بزنیم 
انتهاي پاراشاي شموت تقریباً پانزده فصل هست و دانشمندان توراه   تا 

آموخته   ،   از هر حرف  به    اند چندین هلاخا  نباید  پس  بدون  ،  و  سادگی 
 شاها بگذریم. از این پارا   اهمیّت به آنها 

 ید:  فرما شلومو هملخ می 

   ". ، به نزد مورچه برو و از رفتار او پند بگیر   شخص تنبل "
حیوانات نیز پند    رفتار اند که باید از  از این مورد دانشمندان توراه آموخته 

که چقدر تلاش و    گرفت زرنگی را یاد    ،   ، از مورچه   مثال راي  ب گرفت.  
  گرفت تربیت را یاد    ،   فاداري و از گربه ، و   د و یا از کبوتر نمای کوشش می 

نمی  انجام  را  خود  مدفوع  دیگران  جلوي  منظور  که  گفت  باید  دهد. 
  که باید از حیوانات رفتار خوب آنها را آموخت   ه دانشمندان توراه این بود 

و در    اد مستانی رفتن خرس را سرمشق خود قرار د ز ، نه اینکه به خواب  
 .! . یم. ، به خواب برو   طول این پاراشاها 

می  مثال  مورد  این  در  شاد  روحش  خییم  می هخافص  و  د:  فرمای آورد 
دهند در فلان شهر کتابی پیدا شده که به  به ما اطلاع می فرض کنیم  

هر    فرشته دست   حال  است.  شده  نوشته  این    کس گبریئل  شنیدن  با 
می  کنجکاو  حتی  تا  د  وش مورد  و  شده  نوشته  چه  کتاب  این  در  بداند 

ي بدهد و فقط این کتاب را ببیند و اگر مزکی  بسیار   ر بود تا پول ض حا 
بی می  را  کتاب  این  که  مرز    زد و م ا شد  و  حد  او  شادي  که  البته  صد   ،

، پس چقدر باید    ایم اوند گرفته -نداشت. حال این توراه را ما از خود خد 
خوشحال باشیم و تلاش کنیم که هر حرف و هر کلمۀ آن را بفهمیم.  

افراد    ولی متأسفانه  را می سیار ب ،  این کتاب  یا  ي فقط  بوسند و در کمد 
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گذرند بدون اینکه حتی یک بار به طور  گذارند و سالها می کتابخانه می 
 فهمیده باشد که در توراه چه نوشته شده است. آن را  کامل  

 در میدراش بر کتاب میشلی آمده است:  
ییشماعل   قضاوت فرمو ربی  روز  ببین  و  بیا  چقدر سخت  -خد   ،   د:  اوند 

خد ست ا  می -.  قضاوت  را  همه  از  اوند  و  آیا  "پرسد:  می   انسان کند 
   "مشغول آموزش توراه شدي؟ 

مشغول شدم و توراه  به آموزش توراه  ،    بله "د:  ی گو می   پاسخ در    انسان و  
   ".آموختم 

   "خوب بگو چه آموختی؟ "ید:  فرما اوند می -سپس خد 
چقدر خجالت    "به یاد ندارم که چه آموختم"بگوید:   انسان اگر در اینجا 

 زده خواهد شد. 
، میشناها و    ولی توراه شفاهی ،    توراه کتبی را بلد باشد   شخص حال اگر  

او را    فرشتگان ، گرداند و  اوند از او روي برمی -، خد   گماراها را بلد نباشد 
فقط دو سه قسمت از توراه شفاهی را    شخص گر  ا   اندازند. به جهنم می 

، چرا   فرزندم "رسد: پ کند و از او می اوند او را قضاوت می -، خد  بلد باشد 
نیاموختی؟  ، ولی    برند ، او را به جهنم نمی   اگر مزکی شد   "هلاخاها را 

 اندازند.  ، او را نیز فوراً به جهنم می   اوند از او روي برگرداند -اگر خد 
اوند  -، خد را بلد است حال شخصی که هم توراه شفاهی و هم هلاخاها 

می  او  نیاموختی ،    فرزندم "پرسد:  از  را  وییقرا  کتاب  تفسیر  چرا    چرا   ،
قوانین    ناپاکی قوانین   و  زنده  موجودات  طهارت  طهاراي    ناپاکی و  و 

 "ی؟ ي برص که در این کتاب آمده است را نیاموخت بیمار 
چرا  "پرسد:  اوند از او می -، خد   شخصی که این قسمت را هم بلد است 

شمع  قرائت  موارد  نیاموختی؟  را  توراه  قوانین  و    ییسرائل   دیگر  مزوزا   ،
 "تفیلین را نیاموختی؟ 

چرا  "پرسد:  اوند از او می -، خد   شخصی که این قسمت را هم بلد است 
را   توراه  اندرز  و  پند  که  شخصی  هر  نیاموختی؟  را  توراه  اندرز  و  پند 

داند رفتار شایسته  و می  آموخته اوند را  -، راهها و رفتارهاي خد   آموزد می 
 ". چگونه است 

  چرا "پرسد:  از او می   ند او -قسمت را هم بلد است، خد   شخصی که این 
 "دریاي عمیق توراه همین تلمود است! گمارا نیاموختی؟ تلمود و 

تو  "پرسد:  اوند از او می -، خد   شخصی که این قسمت را هم بلد است 
را نیاموختی؟ چرا    ه رار تورا س ، پس چرا ا   موزي ا که بلد بودي تلمود را بی 

   "اوند را نیاموختی؟-خد رار رهبري دنیا توسط  س ا 

پرسد:  اوند از او می -، خد   رار توراه را نیز آموخته است س و شخصی که ا 
شدي " مشغول  قسمت  این  به  که  تأمل    تو  و  دقت  خوب  چرا  پس   ،

 "موزي؟ ا خوبی بی   بهنکردي تا تمام موارد را  
ییشماعل  جهت  به همین   بسیار سخت  ":  فرمود ربی  روز قضاوت  این 

اگر  ما  بر  واي  و  خجالت   است  روز  این  حال  در  به  خوشا  شویم.  زده 
تواند در این  که آموخته را خوب بلد است و می   یی که شخصی که تورا 

 ".باشد اوند  -سؤالات خد   پاسخگوي روز  
شود و  خود محاکمه می   هاي حال در این روز هر آدمی بر طبق استعداد 

  موده ن خودداري    آنها   از آموختن   اما   ه اگر قدرت فهم این مطالب را داشت 
   ". این مطالب از درك من خارج هستند ":  ه است و گفت 

 . . گرداند. اوند از او روي برمی -در این صورت است که خد 
کرد  ذکر  بالا  گادول   لباس ا یم  در  کفاره    ،   کهن  را  سنگینی  گناهان 

مشغول آموزش مطالب مربوط به قربانی    شخص کردند. حال وقتی  می 
،    ند که این قربانی را آورده است ک اوند براي او حساب می -، خد   شود می 

م   مثال   راي ب  آموزش  مشغول  اگر  قربا ط ،  شود   نی الب  خد   عولا  اوند  -، 
می  حساب  او  اگر  براي  و  آورده  را  عولا  قربانی  شخص  این  که  کند 

بخواند  را  خطات  قربانی  به  مربوط  خد   مطالب  حساب  -،  او  براي  اوند 
است.  می  آورده  را  قربانی خطات  که  به    خص ش وقتی    نیز کند  مشغول 

اوند براي او حساب  -، خد   شود می   لباس ا آموزش مطالب مربوط به این  
ند که انگار این شخص این لباس را تهیه کرده و بر تن کهن گادول  می 

 . د نمای ، گناه مربوط به آن لباس را کفاره می   نموده و به این صورت 
  نیا رفت از روزي که ربی عقیوا از د "فرماید:  گمارا در مسخت سوطا می 

   ".م توراه باطل شد ا ، احتر 
توراه  حروف  روي  تاج  هر  بر  که  بود  این  عقیوا  ربی  ،    خصوصیت 

می بسیار هلاخاهاي   را  به  ي  توراه  عمق  این  دادن  نشان  با  و  آموختند 
ل  ا غ ت ش ا بردند. حال ما نیز وظیفه داریم با  ، احترام توراه را بالا می   مردم 

توراه  ت   به مطالب  را  توراه  احترام  توان خو ،  ب   یش ا حد  و بالا  با پی    رده 
 اطرافیان ، عظمت توراه را به خود و به    بردن به عمق توراه 

فرا رسیدن   د و نمو توان گناهان را کفاره  با آموزش توراه می  نشان دهیم. 
 نجات کامل را سرعت بخشید. 

 "مگید دواراو لیعقوب "برگرفته از  

 اي تــــفــــکــــر لـــــــحـــــظـــــه 
 یادآوري  انسان  به  ،   دوختشان  طرز و ها آن  مختلف  هاي تکه  ،   کاهنان  لباس ا

 در . دارد روحانی ايوظیفه  و نهفته او در پروردگار از صفاتی که کنندمی 
،  در که نظراتی  نقطه  سلسله دارد  وجود  مورد   بزرگ  کاهن  رداي  این 

 .باشد محسوسی مثال  ما براي تواندمی 
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رنگ شده به رنگ   پشم از  تماماً  را بند پیش ن آ  رداي: است آمده پاراشا  در
داخل سرش دهانۀ. کن درست لاجوردي طرف   گرداگرد  ،  باشد  به 

 ،   نشود  پاره  آنکه براي ،  باشد  داشته بافندگی  سرخود سجاف  اشدهانه 
 پشم رنگ شده  از آن هايلبه  گرداگرد بر . باشد داشته زره چون ايدهانه 

شده   رنگ  پشم  و  شده و  ارغوانی لاجوردي  رنگ   زینتهایی  قرمز  پشم 
آنها   میان در طلا از هاییزنگوله  آن گرداگرد و کن درست شکل اناري
 ،   کن  درست شکل  اناري  زینت و طلا هايزنگوله  ردا  آن  هايلبه  بر. باشد

 تن  به  کردن  خدمت  هنگام ردا  این. باشد اناري شکل  زینت  و طلا زنگولۀ 
که  تا باشد אהרון  آید می  پروردگار حضور  به س مقد  مکان به هنگامی 
 شموت (. نمیرد تا  ،   رفتنش  بیرون موقع چنینهم  ،  شود  شنیده آن صداي
 ).28 فصل 

 فرموده  پروردگار. کندمی  کفاره  را بدگویی گناه  ردا: است آمده  گمارا در
 و ) کردندمی  ایجاد صدا ردا هايزنگوله ( بیاید  است صدا در که صوت:است
 ).סכת ערכיןמ. (کند کفاره را صدا عمل
 فکر  بدگویی و  چینی سخن  خطاي به گر نظاره  تا شده باعث ،   ردا  در  توجه 
 افکار  این باشدمی  درگیر آن با شغل و سرگرمی مانند به انسان همواره کند
 زبان  سلطۀ  مقابل  در خود  کوتاه  قامت  از فرد  آن تا  شده  باعث  خود  به  خود

 پشیمانی  باعث گیشرمند  این شک بدون. بکشد خجالت اشنابودکننده 
 زنجیرة  ،   ردا  در توجه. باشدمی  کفاره توبۀ سرآغاز که  شودمی 

 . باشندمی  طهارت و کفاره موجب که است هاییالعمل عکس 
 : این است آیدمی  بوجود که سؤالی

 شده  باعث موردي چه کشد؟ می  طرف این به را انسان فکر  ،   ردا  جلوة  چرا
تأثیر   این  در" لاجوردي گرن" د؟ نمای  فکر بدگویی به انسان که مورد 

 . دارد
 چه  لاجوردي رنگ: فرمودمی  هموارهרבי מאיר  : "است مدهآ  گمارا در

 مانند  دریا  و  باشدمی  دریا مانند لاجوردي دارد؟رنگ دیگر رنگهاي با یتفاوت 
 ). מסכת מנחות" (است. پروردگار صندلی مانند آسمان و آسمان

 که  را نظراتی  نقطه سلسله  ،   ایمان  با انسان قلب در لاجوردي رنگ یعنی
 .دنمای می  بیدار ،  را  کندمی  یادآوري  او به  پروردگار صندلی

 در  و رودمی  دریا ساحل به که کسی. است دریا نظر نقطه این مورد اول
 فضاي به قلبش هايدروازه  چگونه  کندمی  احساس ،  د نمای می  تأمل  دریا
 در  شهر مرزهاي  زندان. شود ی م  باز ،  است  مقابلش  در که ايگسترده  آبی 

، گسترش را انسان نظر فضا این. شودمی  پراکنده  دریا مقابل  دید  داده 
 وقتی  انسان  گستردة  نگاه  .یابدمی  گسترش و  شده تازه جسمانی و روحانی

 از  واقعاً اگر  و شودمی  عظیمتر ،  کند می نگاه  آسمان  لاجوردي رنگ به
 از  ايذره  که دارد آن را توان قلبش ،  باشد  برخوردار تیزي و ظریف ایمانی

 را  ،  باشد می  انسانی  هاي آفریده  از بالاتر که  ،   لهی -ا  نهایتبی  فضاهاي 
 گرفته  نام " پروردگار صندلی" گمارا  زبان به  لهیت-ا  این که  د نمای درك
 .است

 بر  که را محدودیت سد که  است کلی  نظر  نشانۀ  لاجوردي  رنگ ماهیت 
 .شکافدمی را  ددار  وجود نفسش بر و انسان
 ،   همنوع  رفتار در توجه. شودمی  محدودیت دچار کند می  بدگویی که کسی

. بگشاید زبان او بر ، دنمای  قضاوت بدي به  را همنوعش که کرده وادار را او
 اگر  ، کرد می  فکر  رفتارش تعلّ  مورد در اگر  داشت، ايگسترده  نظر  دید اگر

 به  او  نظر  ،دانست  می  را دوستش روزانۀ هايمشکلات و بدبختی  کودکی
 . شدمی  مبدل خوبی
 : است آمدهפרקי אבות   در اینکه نه مگر

 ) ششم میشناي ،   اول  فصل(".کن قضاوت  برائت وزنۀ در را دوستت"
 تمام  وقتی . اش برگیرنده  در کردار و رفتار تمام با ،  انسانها  تمام قضاوت
 علاقۀ  و ،   کنی می  داپی نیز  خوبی نقاط  حتماً  ،  بگیري  نظر در را رفتارش

 .رودمی  بین  از کاملاً بدگویی و چینیسخن 
 : کندمی  تأکید پاسوق  جهت همین به

 هیچ  بدون  ،  بود  رنگ  لاجوردي کاملاً ردا ،  باشد  رنگ لاجوردي  تماماً
 دید  و  فضا  صفت دهندة  نشان این . باشد  داشته مرز آن در که رنگی

 ...است کلی و گسترده 

 !!!اي تفکرلحظه  
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